
بازار مکاره

به دیوار تکیه می  دهم. خســته ام از تکرار کلماتی که 
در سرم رژه میرو ند و چشمی که بی اختیار بازمی  ماند 
و ترک های دیــوار را رصد کرده بــه نقطه ای از آن 
رضایت می  دهنــد. همه اجزای بدنم را توانســتم با 
تودهنی سرجایشــان بنشــانم. نمی  دانــم از صدای 
انفجاری که در من رخ داد؛ همچون کودکی ترسیده 
به آغوش مادرش پناه برده اند یا واقعا در من متلاشی 
شــده و جان داده اند. اما هر چه با دهان  گشاد درون 
مغزم به نزاع می  پردازم؛ نه کمی  دهان می  بندند و نه 
خفه می  شوند. راســتش همین چندساعت پیش از 
صدای وزوزشان عاصی شده بودم، خودم قاضی شدم 
و حکم اعدام یکی شان را در جا صادر کردم و طناب 
دار را بــه دور گردنش آویختم و پایه را از زیر پایش 
کشــیدم و از دور به تماشای جان کندنش ایستادم. 
داشت دست وپا می  زد. صداهای دیگر همه خفه خون 
گرفته و بزدلانه معلوم نبــود از ترس اینکه نکند به 
دست من بیفتند، به ناکجا آباد پناه برده بودند. صدای 
خرخر را از گلوی پاره شده اش می  شنیدم. نفس های 
آخرش را هم نصفه بیرون می  فرســتاد. چشمانش از 
حدقه بیرون زده بود. نفس زنان هنوز ایســتاده بودم 
و بــه جان دادن او نگاه می  کردم. راســتش را بگویم 
می  خواستم زودتر تمام کند، زودتر که همان صدای 
خرخر را هم نشنوم. دلم سکوت می  خواست؛ سکوتی 
به اندازه تمــام صداهایی که در بــازار مکاره هوش 
را چنان از ســر آدم می پراند کــه فقط به دنبال راه 
فرار می  گردی. حس کردم طناب به پایین کشــیده 
شــد. چشــمانم را تنگ کردم. به جایی که طناب را 
بســته بودم، نگاه کردم. هنــوز طناب را رصد نکرده 
بودم کــه صدای بلندی تمام هیکلم را از ترس پراند 
و بی اختیار به عقب رفتم. چشــمانم را به او دوختم، 
نمی  دانستم مرده است یانه. می ترسیدم نزدیک بروم. 
همه توانم را در دســتم جمع کردم و کمی  به سمت 
او دراز کردم. همان لحظــه تکانی خورد، پس زنده 
بود. کسی در سرم ناباور نجوا کرد: زنده است. پژواک 
صدایش بلندتر و باورپذیرتر می  شد که بقیه صداها با 
هم یکصدا فریاد زدند، زنده اســت. باز بازار آهنگرها 
راه افتاد. هر کدام حرفــی می  زد: نمرده؛ هفت جان 
دارد؛ می  خواستی او را بکشی؟وحشت زده از صداهای 

در ســرم دســت هایم را روی گوش هایم گذاشــتم 
و چرخیدم و بــا فریاد تکرار کردم: خفه شــوید، تا 
بالاخره بی جان تر از هر مرده ای افتادم و صداها خفه 
شدند. آه یک دم بود، تاریکی و سکوت. بازهم صدایی 
می آید، صدای شیون و گریه؛ انگار کسی عزیزش را 
ازدســت داده، باد ســردی می  وزد. بویی را به همراه 
دارد، چشمانم باز است و همه جا شب است. ناگهان 
جســم ســنگینی بدن یخ زده ام را گرم می  کند. با 
وحشت چشمانم را در دل تاریکی می  چرخانم. برقی 
چشمانم را می  گیرد و چنان از وحشت بازمی  شود که 
حس می  کنم الان اســت که از کاسه بیرون بریزد. از 
ترس قلبم نمی تپد. حتی نفســی که به پشت قفسه 
سینه ام بالاآمده هم انگار در مقابل خود تابلوی ایست 
دیده کــه همانجا در لابه لای دنده هایم راهش را گم 
می  کنــد. هنوز همان طور چشــمان از حدقه بیرون 
زده ام چشم در چشم لاشــخوری است که فقط در 
باغ پرندگان از نزدیــک هم نوع او را دیده ام. اما مگر 
لاشخورها از بوی خون به سراغ فرد بخت برگشته ای 
نمی  آیند. پس چ...هنوز چرایم را کامل در دل از خود 
نپرســیده ام که با وزش بادی بو را حس کردم. بوی 
خون... بوی مرگ... از ســرم جوی خون جاری بود. 
با حرکتی که لاشــخور به تن خود داد از وحشــت 
فریاد کشیدم، به سرفه افتادم . چشمانم را باز کردم. 
هنوز سرفه می  کردم. می  خواستم از جایم بلند شوم 
و بروم آب بنوشــم تا از شَرِ ســرفه های گلوخراشم 
راحت شــوم. اما در خود توانی نداشــتم، نه سرفه ها 
خنجرشان را از روی گلویم برمی  داشتند و نه تن لش 
من جانی برای بلندشــدن داشت.از سرفه های مکرر 
روی زمین دراز کشیدم؛ غذایی در معده ام نبود و به 
جایش تمام جوارح معده ام با هر ســرفه خشکی که 
می  کردم مســابقه برای بیرون آمدن گذاشته بودند. 
یک دســتم روی گلویم بود و دست دیگرم را بی هوا 
تکان می  دادم که به جســمی  خورد. چشــمانم را به 
زور چرخاندم، لیوان پلاســتیکی قرمزرنگی چشمانم 
را امیدوار کرد. با ســرعتی که به باد نیشخند می  زند 
به سمت لیوان خیز بردم. دیدن قطره های آب در آن 
لحظه حکم چه را داشــت؟! نمی  دانم. اما نوشیدمش 
و حتی از قطره های بازیگوشــی که از کناره لب هایم 
فرار می  کردند هم دلم نمی  خواســت بگذرم. بالاخره 
ســرفه ام تمام شد. ســرم را به دیوار تکیه دادم و به 
دیوار مقابل زل زدم. خسته ام از تکرارکلماتی که در 
سرم رژه نظامی  اجرا می  کنند و چشمی که بی اختیار 

بازمی  ماند.

منظور از فضیلت  اندیشــه ورزانه، امتیاز و 
برتری و مزیت انسانی است نسبت به سایر 
جان داران و نیز نســبت به سایر فضایل و 
فرزانگی های دیگر آدمــی ؛ مثل، فضیلت 
احسان و ایثار، هنر و ادبیات، شعر و نظایر 
آن. زیرا، مبدأ و منشــأ ســایر فضیلت ها، 
همانــا، فضیلت خرد، دانایی و علم اســت. 
بــه تعبیر دیگر، بــدون فضیلــت تفکر و 
 اندیشه ورزی، ســایر فضایل انسانی امکان 
پیدایش و تکون نخواهند داشــت. گویی، 
فضیلت خرد و اندیشــه، هم علت موجده 
بقیه فضیلت هاســت و هم علــت مبقیه و 
نگهدارنده آن ها. چون بدون عقل و اندیشه، 
مثلًا، هنر و موسیقی هرگز معنی و مفهوم 
پیــدا نمی کند و تعبیر و تفســیر انســانی 
نمی  یابــد. ارزش و اهمیــت این فضیلت ها 
بــا همین تعبیــر و معنی انســانی، زیبا و 
معتبر می  شــود. بنابراین، فضیلت و امتیاز 
خردورزی، در بنیاد تمام فضایل انســانی، 
اخلاقی و اجتماعی اســت. به سخن ساده، 
تا انســان و جامعه خردمند نباشــد، سایر 
امور سروســامان نمی  گیرد و زندگی ارزش 
پیدا نمی  کند. علــم و فرهنگ و تمدن نیز 
ریشه در تفکر و  اندیشه ورزی دارد. در طول 
تاریخ و سیر جوامع جهان، هیچ جامعه ای 
با احساسات و هیجانات و خرافات صرف به 
ساحت علم و دانش و آگاهی نرسیده و رفاه 
و آسایش و آرامش برای شهروندان خود به 
ارمغان نیاورده اســت. ریشه ها، به تحقیق، 
در خردورزی امکان رشد و بالندگی دارند. 
بــدون ریشــه و اصل، تنه و شــاخ و برگ 

می  خشــکد و تباه می  شــود. علم و دانش 
ریشــه در تفکر و پژوهــش دارند و تفکر و 
پژوهش، با حرف و ادعا و شــعار به وجود 
نمی  آید، بلکه رنج و زحمت و تلاش پی گیر 
و اهتمــام بی نظیر در  اندیشــه ورزی لازم 
اســت. آنجا که قوه عقــل و خرد، عاطل و 
باطل بماند، خبری از علم و آگاهی نخواهد 
بود و آنجا که آگاهی و علم نیست، جهل و 
حماقت و خرافات حکم فرما شــده و انسان 
و زندگی به حاشــیه رانده و تباه می شود. 
اگــر خردورزی و عقلانیت را جدی نگیریم 
و در مســیر  اندیشــه ورزی همت و تلاش 
وافری نداشــته باشیم، در ســطح ادراک 
حسی، عاطفی و خیالی باقی می  مانیم و به 
ساحت انســانیت، حقیقت و عقلانیت ارتقا 
پیدا نمی  کنیم. راســتی، مگر این سطح از 
ادراکات را برخی از حیوانات ندارند؟ ادراک 
حقایق عقلانــی و کلی و منطقی، تنها کار 
ســترگ و بی نظیر آدمیان است. و همین 
ادراک عقلانی قدرت ترتیب و تنظیم امور 
را به انســان اعطا می  کند. زندگی انســان 
مملــو از مجهولات، مســائل و مشــکلات 
است که با قوه خرد و  اندیشه ورزی، امکان 
معلوم و مشــخص شــدن دارند، مگر کار 
عقل و منطق چیســت؟ کار منطق حرکت 
از معلــوم به مجهــول و بالعکس اســت. 
منطــق طبیعت و تکویــن داریم و منطق 
انسان و اندیشــه ورزی داریم. وقتی منطق 
تکوین و تکامل با منطق و منش انســانی 
همراه و قرین گردند، زندگی آدمی صورت 
انسانیت و حقیقت به خود می  گیرد و شکل 
می  پذیرد و پیش مــی  رود. همین حرکت 
از معلومــات به مجهولات و اســتمرار آن، 
وســعت و دامنه معرفت و شناخت آدمی را 
فربه و پرنشاط می  کند و راه آینده گشوده 
می  شــود. بدون توجه و دقت و کاربســت 

قوت و توان خرد و  اندیشــه ورزی، مصالح 
و مفاســد جامعه انســانی عیان و آشــکار 
نمی  شــود و در فلاکت و بدبختی می  ماند. 
چگونه منافع و مصالح جامعه را از مضرات 
و مفاســد آن تشخیص دهیم؟ آیا با شیر و 
خط انداختن و بی فکر بــودن و روزمرگی 
می  توان امور زندگی را سروســامان داد؟ یا 
نیاز به تفکــر و خردمندی، تجربه و علم و 
آگاهــی و خردمندان دارد؟ انتخاب مصالح 
و یا مضــرات محتاج تشــخیص و تحلیل 
هســتند و تحلیــل و بررســی و نقادی از 
جنس عقلانیت و اندیشــه است. به سخن 
دیگر، تشخیص و تفکیک راستی از کژی و 
مزیت و زیبایی از ضرر و خســران، با عقل 
و خــردورزی ارتباط دارد نه بــا تعارف و 

بی خردی.  
واقعاً کســی که شایستگی و فضیلت قبول 
یک مسئولیت و موقعیت را ندارد چرا باید 
آن را بپذیرد و مردم و زندگی بی بازگشــت 
آنــان را به فلاکــت و هلاکــت بیندازد!؟ 
مســئولیت پذیری، خردمندی و هوشیاری 
لازم دارد نه پارتی بازی و باندبازی. زندگی 
عرصه دوراندیشی، نیک بینی و آینده سازی 
اســت نه فرقه گرایی و باربنــدی. زندگی 
کلاف تعارضات و تعاملات اجتماعی است، 
زندگی انســان صحنه صلح و دوســتی و 
عشــق و آرامش از یک سو و نزاع و ستیزه 
و کشــمکش و جنگ از طرف دیگر است. 
چرا اوکراین در جنگ و زمستان سخت در 
رنج و فلاکت اســت؟ آیا ریشه این انسان 
نابخردی نیست؟ ستون زندگی  سوزی در 
انســان در خردمنــدی و عقلانیت و ذهن 
منطقی داشتن است. ذهن شخص متکبر، 
معنی انسان و انسانیت و عشق به هم نوع را 
نمی  فهمد.حالا، ذهن متفکر و منطقی را با 

ذهن متصلب و متکبر مقایسه کنید.

اندیشه ورزی، بنیادی ترین فضیلت انسان

   محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه

   راضیه خندانی  
   شاعر

تیــم ملی هندبــال ایران با صعــود از گروه خــود در رقابت های 
قهرمانی جهان و قرار گرفتن در جمع ۲۴تیم برتر جهان تاریخ ساز 
شد. در آخرین روز دیدارهای مرحله مقدماتی گروه A رقابت های 
قهرمانی جهان تیم ملی مونته نگرو مقابل شــیلی به برتری رسید 
تا تکلیف سه تیم صعود کرده از این گروه به مرحله  دوم مسابقات 

جهانی مشخص شود.
 با این نتیجــه تیم های ملی ایران، مونته نگرو و اســپانیا از گروه 
A مســابقات قهرمانی جهان صعود کردند و در جمع ۲۴تیم برتر 
جهان جای گرفتند. براین اساس تیم ملی ایران در شهر کراکوف 
خواهد ماند تا با ســه تیم برتر گروه B در مرحله بعد بازی کند. 
این اولین بار اســت که تیم ملی هندبال مــردان ایران به مرحله 
اصلی مســابقات قهرمانی جهان صعود می  کند.  تیم ملی هندبال 
مردان ایران در مرحله گروهی مســابقات هندبال قهرمانی مردان 
جهان با یک پیروزی مقابل شــیلی و دو شکســت برابر اسپانیا و 
مونته نگــرو و قرارگیری در رده ســوم گروه A راهی مرحله دوم  
مسابقات شد. این اولین بار است که تیم ملی هندبال مردان ایران 
به مرحله اصلی مســابقات قهرمانی جهان صعود می  کند. مرحله 
اصلی این مســابقات از چهارشــنبه ۲۸دی آغاز می  شود. تیم ملی 

هندبال مردان ایران در دور اصلی با فرانســه، اسلوونی و لهستان 
همگروه خواهد بود. شــاگردان وویوویچ در اولین دیدار از مرحله 
اصلی چهارشــنبه ۲۸دی به مصاف اسلوونی خواهند رفت. آن ها 
در دومین دیدار جمعه ۳۰دی باید مقابل فرانسه به می دان بروند 
و آخرین دیــدار آن ها در این مرحله یکشــنبه دوم بهمن مقابل 

لهستان خواهد بود.

اولین صعود تیم ملی هندبال به رقابت های جهانی

از هر کس ســؤال می کنی که چرا مدتی 
است پیدات نیست، یکی می گوید، مشکل 
کلیــوی دارم، یکی می گویــد، عمل فتق 
داشــته ام، دیگری می گوید کیسه  صفرایم 
را برداشــتم، آن یکی پروستات امانش را 
بریده اســت، ایــن یکــی در اوایل پیری 
شکســت عشقی خورده است. من اما همه  
این مشــکلات را دارم ولی هر جا پیدایم 
می  شود. دیروز توی مترو بودم، می  خواستم 
بروم میردادماد، شــلوغ شد، من و آن بانو 

را که آنجا نشســته اســت، زدند، چوبی یا 
باتومی توی ســرش زده بودند، یک پیچ از 
مغزش شل شــده، نمی  داند بچه کجاست، 
کیست، چند  خانه  اش کجاست، شوهرش 
بچه دارد یا نــدارد. کیفش را هم توی آن 
شــلوغی گم کرده، نه کارت ملی دارد و نه 
پولی در بســاط، فقط نــگاه می  کند. الان 
چند روز اســت روی دســت مــن مانده ، 
می  خواســتم او را به کلانتــری ببرم یا به 
خانه  ایتام، نمی آید، می  گوید اگر بردی هر 
دوی ما را می  برند. به نظرتان من باید چه 

کار کنم؟ 
احمد زارع، ســرش را خارانــد و گفت: از 
سکنات و شکل و شــمایلش پیداست که 
یک زن بالای شــهری و پولدار است، فکر 

کنم اگر عکسش را در فضای مجازی بزنیم 
خانواده اش پیدا می  شــود و به ما مژدگانی 
می  دهند. علی شگفت گفت: والله نمی دانم، 
نظر خوبی است، بذار من باش صحبت کنم 
ته و توی آن را دربیاورم. اصغر کریمی گفت: 
بابا جون! مگه بیکاری، برو سر فلکه بدش 
دســت پلیس، خــودش می دونــه.  اکبر 
کاکایی که دســتی در روان آدم ها داشت، 
گفت: بذار من هم با او صحبت کنم. شاید 
بتوانم او را به خانه  سالمندان منتقل کنم. 
داشــتیم بحث و مجادله می کردیم، از زن 
غافل شــدیم. وقتی نگاه مان را به نیمکتی 
که زن بر آن نشســته بود، انداختیم، او را 
ندیدیم، هر کدام به یک سوی دنبالش راه 

افتادیم.

شبه خاطرات 

   فیض شریفی  
   داستان نویس

یادداشت

ورزش

 واگویه های شاعرانه

روزی که اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی درگذشت

بازرگان؛ دین، دانش و سیاست
مهندس مهدی بــازرگان در ســال۱۲۸۶ در تهران 
دیده به جهان گشــود. فرزند آقا تبریزی درست یک 
ســال بعد از انقلاب مشــروطه متولد شد که اسم او 
را مهــدی گذاشــتند و هنگامی که مهــدی بازرگان 
دانش آموز دبیرســتانی بود، کودتای ســوم اسفند به 
وقوع پیوســت و سلســله حکومت ایران از قاجار به 
پهلوی تغییر کرد. بازرگان ابتدایی خود را در مدرسه 
سلطانیه تهران سپری کرد و تحصیلات متوسطه اش 
را در دارالمعلمین مرکزی به پایان رســاند و در سال 
۱۳۰۶ جزو نخســتین گروه محصلین ممتاز کشــور، 
برای تحصیل به فرانســه اعزام شــد. بعد از طی دوره 
مقدماتی و قبولی در کنکور سراســری کشور فرانسه، 
نخســتین ایرانی بود که از بین دانشــجویان اعزامی ، 
وارد تحصیلات عالی دانشــگاهی شد و وزیر فرهنگِ 
وقت وی را تشویق کرد. مهدی بازرگان بعد از ۷سال 
تحصیل در فرانسه در سال ۱۳۱۳ به کشور بازگشت 
و بــه خدمت نظام وظیفه رفت. به عنوان نخســتین 
دانشــیار در سال ۱۳۱۵ در دانشــکده فنی دانشگاه 
تهران شــروع به تدریس کرد و ریاست دانشکده فنی 
را به مدت دو دوره متوالی بر عهده گرفت. در ســال 
۱۳۳۰، به عنوان ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل 
شــرکت ملی نفت ایران توسط دکتر مصدق انتخاب 
شد و با حمایت مردم موفق به خلع ید از انگلیسی ها 
و با همت متخصصان ایرانی موفق به راه اندازی و اداره 
صنایع عظیم نفت شــد، همچنین در ســال ۱۳۳۱ 
مسئولیت احداث شبکه لوله کشی آب تهران را برعهده 
گرفت و آن را به ثمر رساند. بعد از کودتای ۲۸مرداد، 
به علت اعتراض مکتوب علیه انتخابات مجلس شورای 
ملی که آنرا غیرقانونی می دانســت، از خدمات دولتی 
و اســتادی دانشگاه برکنار شــد و تا شانزدهم بهمن 
۱۳۵۷ که پســت نخست وزیری دولت موقت انقلاب 
را پذیرفت، تنها در بخش خصوصی در زمینه تولیدات 
صنعتی فعالیت و خلاقیت داشت. به علت اختلافاتی 
که بازرگان با حزب جمهوری اسلامی داشــت، نه ماه 
بعد بعد از اشــغال سفارت آمریکا، از این مقام استعفا 
داد. بازرگان بین سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ نخستین 
تألیف خود را با عنوان»نماز« برای جوانان نوشت و با 

هزینه شخصی اش آن را به چاپ رساند. از دیگر آثارش 
می توان به»مذهب در اروپا، مطهرات در اسلام، کار در 
اسلام، راه طی شده ، اختیار، پراگماتیسم در اسلام از 
خداپرستی تا خودپرستی و آموزش قرآن در سه جلد« 
اشــاره کرد. ۱۰۰ اثر مذهبی و ۱۶اثر قرآنی از او باقی 
است. آثار علمی و فنی وی نیز شامل »در وصف صنعت، 
زندان هارون یا آتشکده ساسان، دیاگرام عمومی  برای 
گازها و هوای مرطوب، سازمان مسافربری شهرستان 
تهران، صفحه محاسبه، ترمودینامیک صنعتی ۱ و ۲، 
تعیین شــرایط هوای مطبوع، آینه صنعت در ایران، 
خشک کردن هوا بدون ماشین مبرد، مهندس خارج و 
بسازیم یا برایمان بسازند، باد و باران در قرآن، پدیده 
های جوّی، ســیر تحول قرآن ۱ و ۲، بررســی نظریه 
اریک فــروم و علمی بودن مارکسیســم« بود. مهدی 
بازرگان در۸۶ســالگی یعنی در بهمن ماه ۱۳۷۳، در 
فرودگاه زوریخ درگذشت. علت فوت وی سکته قلبی 
بود. جسد مهدی بازرگان را به کشور ایران بازگرداندند 
و بنا به وصیتش در قم به خاک سپردند. عواملی چون 
اعتقــادات دینی و تحصیلات جدیــد و فعالیت های 
اجتماعــی و مبارزات سیاســی و همت و پشــتکار و 
قلــم روان و بیان واضح او، همــراه با صراحت و پاکی 
و شــجاعت سبب شــد تا از دهه ۱۳۲۰ به بعد تأثیر 
بسیاری در به وجود آمدن قشر وسیع داشته باشد که 

به آنان»روشنفکران مذهبی« ایران می گفتند.

حافظه تاریخی

چرا بیگانگان با زمین تماس نگرفته اند؟
دانشــمندان در مورد اینکه چرا بیگانــگان هنوز با 
ما تماســی برقــرار نکرده اند، ایــن فرضیه را مطرح 
می  کنند که شــاید آنها منتظر یک زمان مناســب 
برای این کار هســتند. دانشمندان پیشنهاد کرده اند 
که بیگانگان ممکن اســت منتظر یک زمان مناسب 
باشند تا ســیگنال های خود را برای ما ارسال کنند. 
پژوهشــگران در یک مطالعه جدید، به دنبال علائم 
فناوری بیگانگان در لحظاتی هســتند که ســیارات 
فراخورشیدی از دید زمی ن مستقیماً از مقابل ستاره 
خود عبور می  کنند. ایــن لحظات می  توانند فرصتی 
عالی برای یک دنیای بیگانه باشد تا سیگنالی را به ما 
زمینی ها در تلاش برای برقراری تماس ارسال کند.

سوفیا شیخ، پژوهشگر فوق دکتری در نجوم رادیویی 
در موسسه جســتجوی هوش فرازمینی)SETI( و 
سرپرســت این مطالعه گفت: گذرهای ســیاره های 
فراخورشیدی از مقابل خورشید خود، خاص هستند، 
زیرا می  توانند توســط مــا روی زمین به عنوان ناظر 
و همچنیــن هرگونه فناوری بالقــوه در آن منظومه 
فراخورشــیدی به عنوان فرســتنده محاسبه شوند. 
بنابراین، ایــن گذرها یک زمان قابــل پیش بینی و 
تکراری هستند که طی آن بیگانگان ممکن است به 
ارسال پیام فکر کنند و زمینی ها می  توانند به دنبال 
دریافت آنها باشــند.وی افزود: این اســتراتژی به ما 
کمک می  کند تا این ســوال بزرگ را که کجا و چه 
زمانی به دنبال پیام در پهنه های وسیع فضا بگردیم، 
محدود کنیــم. این مطالعــه جدید کــه در پایگاه 
پیش چاپ arXiv منتشر شده و برای انتشار پس از 
داوری در مجله Astronomical برنامه ریزی شده 
اســت، هیچ مدرکی از موجودات بیگانه پیدا نکرده 
اســت. اما این مطالعه تنها ۱۰ســیاره دوردست را 
جستجو کرده و در آینده قصد دارد با تلسکوپ های 
مختلف، ژرف تر نگاه کند. از زمانی که فناوری رادیویی 
در اواخر قرن نوزدهم اختراع شد، زمین پیام هایی را 
به فضا ارسال کرده است و گاهی مانند پیام معروف 
آرسیبو در سال ۱۹۷۴، آن ها را از روی عمد به امید 
تماس با هر موجود فرازمینی هوشــمند فرســتاده 
است. پژوهشگران با امید به اینکه تمدن های بیگانه 
هوشــمند نیز سیگنال هایی را به فضای بیرونی خود 
ارسال کنند، کهکشان ها را برای یافتن امواج رادیویی 
که ممکن است از فناوری بیگانگان سرچشمه گرفته 
باشد، بررســی می  کنند. اما کهکشان مکان وسیع و 
بزرگی است، بنابراین یک سوال کلیدی این است که 
باید دقیقا به کجا نگاه کنیم. سوفیا شیخ و گروهش 
به بررسی سیارات فراخورشــیدی دوردست هنگام 
عبور از مقابل خورشیدشــان اتکا کرده اند. به عبارت 
دیگر، لحظه گذر یک ســیاره از مقابل ســتاره خود 
از نقطه دید مــا، لحظه ای منطقی برای اتصال میان 
فرســتنده و گیرنده به نظر می  رســد. سوفیا شیخ و 
همکارانش از تلســکوپ گرین بنک رابرت سی. برد 
در ویرجینیای غربی برای جســتجوی سیگنال های 
رادیویی از ۱۲ ســیاره فراخورشیدی استفاده کردند 
که گذر آنها در یک پنجــره کوتاه در مارس ۲۰۱۸ 
قابل مشاهده بود. آنها تعداد زیادی سیگنال رادیویی 
را شناســایی کردند)تقریباً ۳۴هزار سیگنال( اما در 
واقــع ۹۹.۶درصد از آنها را می  توان به عنوان تداخل 
ارتباطات زمینــی نادیده گرفت. گفتنی اســت که 
گروهی از شهروند-دانشــمندان آمــوزش دیده کار 
بررسی این سیگنال ها را انجام دادند.در نهایت همه 
سیگنال ها به جز دو مورد به عنوان تداخل شناسایی 
شدند و دو سیگنال باقی مانده که چند انفجار کوتاه 
از ۱۳۳۲b-Kepler و ۸۴۲b-Kepler بودنــد که 
هر دو سیارات سنگی بالقوه بزرگ تر از زمین هستند، 
شایســته پی گیری بیشتر تلقی شــدند. با این حال، 
سوفیا شــیخ می  گوید این دو سیگنال نیز تقریباً به 
طور قطع ناشــی از تداخل هستند و پیام های واقعی 

از جانب بیگانگان نیستند.

 حاشیه علم
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جلیس خدمت پادشــاهان کســانی سزاوار باشند 
عاقل، خوبروی، پاکدامن، بزرگ زاده، نیکنام، نیک 
ســرانجام، جهاندیده، کارآزموده، تا هرچه از او در 
وجود آید پسندیده کند. وزارت پادشاهان را کسی 
شــاید که شفقت بر دین پادشاه از آن بیشتر دارد 

که بر مال او، و حیف سلطان بر رعیّت روا ندارد.

جزئیات سعدی

انگلیسی  اصطلاحات  جداسازی:در  فرایندهای 
شیمی جداسازی شامل فرایندی است که محلول 
مواد شیمی ایی یا مخلوط را به دو یا چند محصول 

متمایز می  کند.

مشق کلمات

   اشــتباهی کــه تکــرار بشــه، عذرخواهی رو 
بــی ارزش می کنه. عذرخواهی که تکراری بشــه، 
بخشــیدن رو بی ارزش می کنه، بخشیدنی هم که 
تکراری بشــه، رابطه رو بی ارزش می کنه. یه سری 
چیزا ارزش شون به عادی نشدن شونه؛ مراقب شون 

باشیم! )دونه دونه(
  حداقل نصف درســای دانشگاه فقط کاربردش 
اینه که یه زوری بالا ســرت باشــه بری کتابو باز 
کنی خــودت بخونی دریغ ازین که یه کلمه ازون 

استاده چیزی بهت برسه. )مَعسِن(
   هر کدوم از دوستام که درس نخوندن و رفتن 
دنبال خوش گذرونی و عشــق و حــال به مراتب 
زندگیای هیجان انگیزتر و باحال تری از من دارن، 

روز به روزم دارن خوشگل تر می شن. )ناروَن(
   آخرش معلوم می  شــه این »گاز کم تر مصرف 
کن هموطن که به بقیه هم برسه« یه چیزی مثل 
آلودگــی هوای تهرانه که ســال ها به مردم عذاب 
وجدان می  دادن تقصیر شماســت، ولی بعد تهش 

به جای دیگه رسید. )ارشاد(

مجازستان


